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اندوه تو دلشاد کند هر جان را
کفر تو دهد تازگی‌ای ایمان را

دل راحت وصل تو مبیناد دمی
با درد تو گر طلب کند درمان را

)بابا افضل کاشانی، قرن ششم، رباعیات(

زمانی می‌رسد که همگی مجبور می‌شویم انگلیسی صحبت کنیم!
امروز در ایسنا گزارش‌ـ گفت‌وگویی می‌خواندم از ســخنان مسعود خیام درباره وضعیت زبان 
و خط فارســی. خیام که از دلسوختگان زبان فارسی اســت حرف‌هایی زده بود که دلم به درد 
‌آورد. دیدم بهتر اســت امروز به جای یادداشت خودم بخشــی از گفته‌های او را در اینجا با هم 
مرور کنیم، بلکه در دل ســنگ کاربران بی‌توجه زبان فارسی اثر کند که به قول شاعر: در دل 

دوست به هر حیله رهی باید کرد.
مسعود خیام می‌گوید: هر نوع جنبشی برای بهبود زبان باید توسط فرهنگستان زبان، آموزش 
و پرورش و ســردبیران روزنامه‌ها شــروع شود. هر رسانه باید ویراســتار حرفه‌ای داشته باشد. 
ما باید در پاســداری از زبان، فرانســه، انگلیس و آلمان را ســرلوحه خود قــرار دهیم و ببینیم 

که چطور با علاقه و تعصب از زبان خود نگهداری می‌کنند و لحظه‌ای از آن غافل نیســتند.
ما زبان فارســی را که همچون فرش فاخر ابریشمی اســت، کف خیابان رها کرده‌ایم و مدام 
از روی آن رد می‌شــویم. زمانی که می‌بینم در تلویزیون و رادیو و نوشــتار رسانه‌های مکتوب 

روزانه چقدر غلط وجود دارد، مات می‌مانم. تلویزیون و رادیو نه‌تنها متولی زبان نمی‌شوند بلکه 
غلط‌های جدیدی ایجاد می‌کنند. مثلا کلمه »برای« ادات مالکیت نبود، »برای« در پاسخ به 
چرایــی و برای بیان علت به کار می‌رفت. مثلا زمانی که می‌گفتیم چرا این کار را نکردی؟ فرد 
مقابل در پاســخ می‌گفت برای اینکه زمان نداشتم. اما الان به جای کلمه »مال« از »برای« 
اســتفاده می‌کنند. شروع این اشــتباه از تلویزیون بود. با این کار »مال« از جمله‌بندی‌های ما 
بیرون رفت. در زبان فارسی مانند این اشتباه‌ها بسیار اتفاق افتاده و قطعاً‌ ادامه‌ این اشتباه‌ها 
از عظمت زبــان می‌کاهد و آن را الکــن می‌کند. زبان فارســی از زمانی کــه در پیامک‌ها به 

»فارگلیسی« تبدیل شده لطمه زیادی دیده است.
شــخصا بارها با فرهنگســتان در این‌باره صحبت کرده‌ام اما انگار نه انگار؛ کسی توجه نکرد. 
زبان فارســی مانند هر چیــزی که به راحتی به دســت بیاید، ما قــدرش را نمی‌دانیم و زمانی 
اهمیتش را متوجه می‌شویم که آن را از دست بدهیم. زبان فارسی یکی از باازرش‌ترین میراث‌ 

فرهنگی بشر است که به دست ما رسیده است.
۶۰هزار زبان وجود داشته اما در حال حاضر حدود ســه‌هزار زبان فعال داریم. اگر بخواهیم 
تنها ۱۰ زبان را از میان این‌ها بیرون بکشــیم، قطعا یکی از آن‌ها زبان فارسی است زیرا همه 
نوع کارایی داشــته اســت، اما کم‌لطفی‌ها و توســری‌های‌ ما این زبان را بیش از پیش از بین 

می‌برد.
زمانی که غلط‌های املایی و دستوری رسانه‌ها را می‌خوانم یاد عبارت »وای به روزی که بگندد 
نمک« می‌افتم. در حال حاضر شــاعران و نویســندگان مشهور هم بســیار غلط می‌نویسند. 
یک شــاعر چند وقت پیش یک شعر برای من فرستاد که غلط‌های املایی بسیاری داشت. به 
عنوان مثال »بی‌محابا« را با »ه« نوشته بود. زمانی که به او اطلاع دادم تنها پاسخش این بود 
که »ای بابا مگر چه می‌شــود؟!« در واقع بی‌اعتنایی به زبان امری ملی شده است. به زودی 

زمانی می‌رسد که همگی مجبور می‌شــویم به زبان انگلیسی صحبت کنیم!

نان داغ کباب داغ  /  تازه‌های نشر

نقش زنان در داستان‌های جنایی 
کتاب »ادبیات سیاه« روانه بازار نشر شد 

انتشــارات جهان کتاب، به تازگی هفتمین عنــوان از مجموعه »هزارتوی نوشــتن« خود را با نام 
»ادبیات سیاه« منتشر کرده اســت. این کتاب که مجموعه‌ای از مقالات و یادداشت‌های مرتبط 
با ادبیات پلیسی اســت، به همت یاسمن منو گردآوری و ترجمه شــده است. نکته مهم این است 
که رمان سیاه با رمان پلیســی و معمایی فرق دارد و با آن‌ها یکی نیست. امروز مخاطبان ادبیات، 
ژانر رمان سیاه را با سبک‌های متفاوت می‌شناسند. پایه‌گذاران و سرآمدان این سبک در آمریکا، 
انگلســتان و فرانسه به کنار، نویســندگان برجسته‌ای از کشورهای اســکاندیناوی )سوئد، نروژ، 
دانمارک و ایسلند( وجود دارند که آثارشان در سطح جهانی ترجمه و منتشر می‌شود. به‌عنوان مثال 
نویسندگان ایتالیایی سبک خاص خود را دارند. رمان سیاه حتی در جوامع عرب‌زبان نیز جایگاهی 

مهم یافته است و نویسندگان مطرحی با پیروی از این سبک می‌نویسند.
قهرمانان رمان ســیاه، قهرمانان مدرنیته‌اند که تنها هستند. اریش فروم می‌گوید: جامعه مدرن 
از اتم‌ها درست شده اســت. اجزای کوچکی که نسبت به یکدیگر بیگانه‌اند اما به خاطر مصلحت 
فردی و از روی الزام در استفاده متقابل، با هم مرتبط می‌شوند. به طور کلی کتاب »ادبیات سیاه« 
در پی معرفی رمان سیاه و بیان شــفاف تفاوت‌های این گونه ادبی با گونه‌ای مانند رمان پلیسی و 
معمایی است. در ابتدای کتاب، مطلبی با عنوان »رمان سیاه« در معرفی و پیشینه این گونه ادبی 

نوشته شده و سپس مقالات کتاب درج شده‌اند.
برخی عناوین مطالب و مقالات کتاب و نام نویسندگانشان به این شرح است: »انتقام رمان پلیسی 
ـ جنایی« نوشــته یان پلوگستل، »رویکردی جدید به رمان و »هفت شیوه غالب در سبک پلیسی« 
نوشته کریستین فرنیو، »پلیسی‌نویسان مشهور معاصر« و »زنان پلیسی‌نویس« نوشته الیزابت لوگرو 
شاپوی، »داستان‌های پلیسی از ســرزمین وایکینگ‌ها« و »دویست سالگی ادگار آلن پو« نوشته 

فیلیپ سولرز، »تقدیر نویسندگان از ژرژ سیمنون« نوشته 
ژروم دوپویی، گفت‌وگو با جیمز الروی، »شخصیت‌های 

زن در رمان‌های پلیسی ـ جنایی« و... .
در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم: »هانس برتنس در 
کتاب رمان‌های جنایی معاصر آمریکا می‌نویســد زنان 
نویســنده آمریکایی از دهه ۱۹۵۰ در این عرصه حضور 
داشــتند ولی به انــدازه کافی مقبول نبودنــد. »تنها در 
سال‌های اول دهه ۱۹۸۰ است که زنان در داستان‌های 
جنایی جایگاه شایســته خود را پیدا می‌کنند. امروز زنان 
نویســنده در تمامی زیر مجموعه‌های منتشرشــده در 
سبک جنایی ـ پلیسی جایگاه مهمی را اشغال می‌کنند 
و در واقــع زیرمجموعه‌های جدیدی نیــز به آن اضافه 

کرده‌اند.«
یکی از نمونه‌هــای بارز آن پاتریســیا کرنول و ســبک 
رمان‌های »پزشکی قانونی« اســت که او خلق کرده و 

امروز خود یک سبک کامل است و نویسندگان دیگری همچون تس جریستان یا کتی ریش در این 
سبک قلم می‌زنند. موفقیت کنونی زنان نویسنده رمان‌های پلیسی ـ جنایی باعث انتشار مقالات 
متعدد در مطبوعات شده است. اما به این حوزه خاص اغلب با کلیشه‌های قدیمی برخورد می‌شود. 
عبارات »ملکه‌های جنایت« یا »بانوان رمان پلیسی« به طرز دلسردکننده‌ای مرتب تکرار می‌شوند. 
این پندارهای قالبی در رشته مقالاتی منعکس می‌شوند که در آن‌ها تعداد زیادی از زنان نویسنده به 
طور گروهی زیر عنوانی مشترک طبقه‌بندی می‌شوند اما ناظران باریک‌بینی چون میشل ابسکت 

نشان می‌دهند که این عناوین تا چه حد »ساده‌انگارانه و مبهم است«.

راوی افسانه‌های از یادرفته
سید ابوالقاسم انجوی شــیرازی سال ۱۳۰۰ خورشیدی 
در شــیراز به دنیا آمد. تحصیلاتــش را در تهران تا مقطع 
لیسانس ادامه تحصیل داد. سال ۱۳۲۹ به سوئیس رفت 
و تحصیلات خود را در رشته علوم سیاسی و اجتماعی در 
ژنــو تکمیل کرد. در جوانی فعال سیاســی بود و مجله‌ای 
انتقادی و سیاسی با نام »آتشبار« انتشار می‌داد. در جریان 
کودتای سال ۱۳۳۲ دستگیر و به جزیره خارک تبعید شد. 
ثمره آن دوران کتابی اســت با عنــوان »تبعیدگاه خارک« 

مشتمل بر خاطرات وی از دوران تبعید.
انجوی یازده جلد کتاب در زمینه فرهنگ مردم ایران شــامل مثل‌ها، قصه‌ها و آداب و رسوم انتشار 
داد. وی علاوه بر این در زمینه حافظ‌شناسی و موضوعات دیگر هم مقالاتی دارد. مقالات انجوی 
در حوزه فرهنگ بسیار متنوع است. دیوان حافظ شیرازی با تصحیح او به زعم برخی حافظ‌شناسان 
کامل‌ترین دیوان است زیرا وی همه گونه‌ها و روایات مربوط به اشعار حافظ را گردآوری کرده‌است.
»سفینه غزل« از دیگر آثار او است که مجموعه‌ای از غزل‌های منتخب ادبیات فارسی است. »گل 
به صنوبر چه کرد« نیز شــامل افســانه‌ها و داســتان‌های کهن ایرانی، و در نوع خود اثری بی‌نظیر 
درباره دیوها، اژدهاها، شــاهزاده‌ها و قهرمانانی با توانایی‌های فراانســانی اســت. انجوی هرگز 
ازدواج نکرد اما دوستان زیادی داشت. وی از آخرین دوستان صادق هدایت بود و هدایت آخرین 
کتاب خود با نام توپ مرواری را برای نگهداری به او ســپرده بود. ســید ابوالقاسم انجوی شیرازی 
۲۵ شهریور سال ۱۳۷۲ در تهران درگذشت. خانه وی در نیاوران جمال‌آباد پس از مرگش به موزه 

فرهنگ مردم تبدیل شد.

پلنگی که تنها گناهش زیبایی بود
 یکی از کاربران پایگاه خبری دیده‌بان محیط زیست و حیات وحش ایران ذیل خبری که در ادامه از نظر 
خواهید گذراند نوشته بود: »ای کاش به جای طاعون نشخوارکنندگان کوچک که متاسفانه در برخی 
نقاط شیوع پیدا کرده طاعون شکارچیان متخلف نامرد شیوع پیدا می‌کرد«. شاید چنین آرزویی در بدو 
امر خشــن به نظر برسد اما من هم وقتی به این فکر می‌کنم که شکارچیان جاهلِ حیات وحش ایران 
چه آسیبی به طبیعت سرزمینم می‌زنند، در دل با این آروز همسو می‌شوم. ظاهرا جریمه نقدی و زندان 
بر روند تخریب محیط زیست و نابودی حیات وحش از سوی جاهلان تاثیری ندارد. هر روز خبری تازه 
در باب شکارهای غیرمجاز و درگیری محیط‌بانان ایرانی با شکارچیان متخلف منتشر می‌شود. نیروی 
انتظامی، قوه قضاییه و سازمان محیط زیست برای حفظ اندک‌سرمایه باقی‌مانده از حیات وحش ایران 
دست به دست هم داده‌اند اما واقعیت این است که ما تا خودمان نخواهیم و دست از جهالت برنداریم، 
مسئولان امر نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. تا وقتی عده‌ای سودای مال‌اندوزی از طریق فروش پوست 
حیوانات را در سر دارند، تا وقتی عده‌ای برای اثبات شجاعت خود با اسلحه گرم به شکار حیوانات زیبایی 
چون ببر و پلنگ می‌روند، تا وقتی عده‌ای اصرار دارند که حتما گوشت آهو و کل و بز کوهی کوفت کنند، 
سازمان محیط زیســت چه می‌تواند کرد؟ پایگاه خبری دیده‌بان محیط زیست نوشته بود: متاسفانه 
شکارچیان غیرمجاز بار دیگر با کشتار یک پلنگ ایرانی کمیاب و در معرض انقراض ضایعه دیگری را 
برای طبیعت کشور رقم زدند. چندی قبل گزارشی در اختیار نیروهای یگان محیط زیست شهرستان 
قوچان قرار گرفت مبنی بر اینکه گروهی از شــکارچیان متخلف یک پلنگ را در منطقه تبارک قوچان 

)ارتفاعات روستای یدک( شکار کرده‌اند.
به دنبال این گزارش نیروهای یگان محیط زیســت خراسان رضوی و محیط‌بانان شهرستان قوچان 
به تحقیق در این رابطه پرداخته و یکی از متخلفان را که قصد فروش پوست را داشت شناسایی کردند.
روز دوشنبه ۲۳شهریور۹۴ ماموران به صورت ناشناس و به عنوان خریدار با متخلف وارد مذاکره شده 
و بر سر خرید پوست پلنگ به مبلغ ۲۷میلیون تومان به توافق رسیدند. محیط‌بانان برای تحویل گرفتن 
پوست و انجام معامله با فروشنده مربوطه در یک خانه روستایی قرار ملاقاتی را ترتیب دادند. سایر نیروها 
به صورت نامحسوس در اطراف خانه کمین کرده و پس از اطمینان از وجود پوست درون منزل بلافاصله 
وارد خانه شده و متخلفان را بازداشت کردند. از متخلفان یک تخته پوست تازه پلنگ که حداکثر ده روز 
قبل شکار شده بود کشف و ضبط شد. متهمان در جریان بازجویی‌ها اعتراف کردند که پلنگ را چند روز 
قبل، در منطقه آزاد تبارک در ارتفاعات روستای یدک شکار کرده‌اند. در این رابطه تاکنون چهار متهم 
شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده و متهم اصلی نیز تا زمان تکمیل تحقیقات روانه زندان شده 
است. بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی محیط زیست در خصوص ضرر و زیان جانوران وحشی، 
متهمان باید مبلغ ۸۰۰میلیون ریال بابت ضرر  زیان وارده محیط زیســت ناشی از شکار یک پلنگ را 
به حساب دولت واریز کنند. فرض کنیم این متهمان جریمه نقدی را پرداخت کنند، آن پلنگ کمیاب 
ایرانی زنده می‌شــود؟ تنبیه و جریمه و زندان حداقل مجازاتی است که می‌توان برای این متخلفان در 
نظر گرفت اما هیچ مجازاتی آن پلنگ زیبا و دیگر پلنگ‌هــای ایرانی را زنده نخواهد کرد. پلنگ‌هایی 

که تنها گناهشان زیبایی است. 

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

وقتی آوارگی برنده می‌شود
عکســی از یــک مــادر آواره عراقی نامــزد دریافت 
جایزه‌ای معتبر شــد. این عکس کــه از یک خانواده 
آواره عراقی گرفته شده به عنوان یکی از چهار نامزد 
دریافت جایزه عکاســی پرتره تیلور وسینگ معرفی 
شد. این عکس با عنوان »امیره و فرزندانش« مادری 
را نشــان می‌دهد که فرزندانش را میان دستان خود 
گرفته اســت. آن‌ها پس از حمــات داعش مجبور 
به ترک خانه و زندگی خود شــده و هم‌اکنون در یک 

کمپ آوارگان در نزدیکی اربیل زندگی می‌کنند. این عکس در ســپتامبر ســال ۲۰۱۴ به دست 
ایوور پریکت در شــمال عراق گرفته شده اســت. او در توضیح کار خود گفته است: »من امیره 
و خانواده‌اش را در یــک چادر در کمپ آوارگانی در نزدیکی اربیــل ملاقات کردم. آن‌ها پس از 
اشغال موصل به دست نیروهای داعش مجبور به ترک روستای محل زندگی خود شده بودند. 
من مدت زمانی را به گفت‌وگو با این خانواده گذراندم تا اینکه آن‌ها با من احساس راحتی بیشتری 
کرده و احساسات و لحظات دشوار خود را برای من شرح دادند. این عکس شاهد لحظه زیبایی 
از این خانواده در میان دشــواری‌های زندگی در شرایط آوارگی است.«نمایشگاه جایزه عکاسی 
پرتره تیلور وســینگ سال ۲۰۱۵ از ۱۲ نوامبر تا ۲۱ فوریه علاوه بر چهار عکس برگزیده نهایی، 
عکس‌هایی دیده‌نشــده از عکاس مشــهور اهل آفریقای جنوبی پیتر هوگو را به نمایش خواهد 
گذاشت. در سال‌های اخیر جنگ‌زدگان و آوارگان و پناه‌جویان جنگی سوژه‌ای داغ برای عکاسی 

شده‌اند و عکاسی از آن‌ها معمولا سبب بهتر دیده شدن نام و اثر عکاس می‌شود. 

پاریس میزبان عکس‌های کامران عدل
»کامران عدل« گزیده‌ای از عکس‌های ۷۰ ســال 
گذشته‌اش را برای برگزاری یک نمایشگاه به پاریس 
می‌برد. این عکاس پیشکسوت در گفت‌وگو با ایسنا، 
اظهار کرد:‌ در کشورهای دیگر، رسم است وقتی که 
یک هنرمند به سن پیری می‌رسد، سابقه کاری‌اش 
را بــا برگزاری یک نمایشــگاه از ابتدا تــا زمان حال، 
به‌نمایش می‌گذارد و در واقع از کارهایش گزارشــی 
ارائه می‌کند، اما متاســفانه ایران ایــن روند را ندارد. 

به همین دلیل قصد دارم حدود ۳۰۰ عکس را از میان همه‌ عکس‌هایی که در طول ۷۰ ســال 
عمر کاری‌ام گرفته‌ام، در شــهر پاریس فرانســه به‌نمایش بگذارم. این بسیار بد است که اینجا 
برای پیشکسوتان، اجازه برگزاری نمایشگاهی به‌عنوان رزومه کاری‌شان داده نمی‌شود. عدل 
درباره این نماشگاه توضیح داد: من از هر سری، یک عکس را در سایز ۳۰در۴۵ سانتی‌متر در 
قالب یک دفترچه به شهرداری پاریس ارائه می‌کنم تا در صورت موافقت بتوانم کارهایم را آنجا 
نمایش دهم. وی برگزاری این نمایشــگاه در پاریس را اولویت کاری‌اش دانست و گفت: سال 
گذشــته به من اعلام کردند که در سه ســال آینده می‌توانم نمایشگاهم را برگزار کنم. من نیز از 
ماه مارس تا کنون برای پیگیری کارهایم با شــهرداری پاریس در ارتباط هســتم.کامران عدل 
متولد سال ۱۳۲۰ در تهران است. او که در ایران و فرانسه تحصیل کرده و از هنرستان عکاسی 
پاریس فارغ‌التحصیل شده عکاس پروژه »کتاب تهران« به پیشنهاد »برنارد هورکاد« در سال 

۱۳۶۴ بود. از او به‌عنوان عکاس ژانر عکاسی معماری و بناها یاد می‌شود.
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